
  يعرفان روش آزمون صدق كشف و شهود
  
  

  *اكرينحميدرضا ش
  

  چكيده
. هاي آزمون صدق كشف و شهودهاي عرفاني است مقاله حاضر در پي يافتن راه

اختصار ماحصل تكاپوي متفكران مسلمان و فيلسوفان نگارنده كوشيده است كه به 
انديشمندان مسلمان و بسياري از . درا تقديم خوانندگان گرامي بدارباره  غرب دراين

برخي . اند گونه دريافتها و ادراكات را پذيرفته عرفتي اينفيلسوفان غربي همگي اعتبار م
حسي روشن هاي  تجربهها را با  وجوه تشابه اين تجربهها برآن هستند تا  از غربي

تا آنجا كه .  همچون ادراكات حسي براي آنها رقم زنند و روش آزمونيساخته و اعتبار
. اند دست نياورده وفقيتي بهوجو كرده است آنان در اين زمينه چندان م نگارنده جست

مهمترين از ديد ايشان، . اند  در اين زمينه راه ديگري پيمودهمسلمانوران  اما انديشه
هاى   مطابقت با آموزه.1 : عبارتند از سنجش اعتبار مواجيد عرفانيمعيارهاى عام

. با احكام قطعى عقلىتطبيق  .2؛ معصومامامان و سنت ) قرآن(كتاب معصوم الهى 
 نسبت آموزى تجربه دينى و عرفاني را معرفت،  متفكران غربىلمانان در مقايسه بامس

 و تفصيل  با دقتگر گر و غيرتجربه به حال تجربه و پس از آن و نيز نسبت به تجربه
  . شرح اين مساله در متن مقاله مرور خواهد شد.اند رصد كرده بيشترى
  عرفاني، صدقكشف، شهود، تجربه ديني، تجربه  :واژگان كليدي

  
                                                 

 .عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي *
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  درآمد
هاي حيات ديني بشر  هاي عرفاني از گواراترين و رازآميزترين جلوه كشف و شهود و تجربه

هاي تشخيص سره از  ها، ارزش معرفتي، سنجه بازشناسي ماهيت و سرشت اين تجربه. است
. تو خردورزان شده اسوران  انديشهمشغولي بسياري از  دلباعث ناسره در ميان انبوه دعاوي، 

وران  انديشه ماحصل تكاپوي ،تا در نهايت ايجاز و اختصارنوشتار بر آن هستيم در اين 
   كنيمرا تقديم خوانندگان گراميباره  مسلمان و فيلسوفان غرب در اين

  مفاهيم
  كشف و شهود

. غيبى استهاي  حقيقت در لغت رفع حجاب است و مكاشفه نزد عارفان آگاهى از ،كشف
  : مكاشفه را چنين تعريف كرده است) ق481 متوفاى(صارى خواجه عبداللَّه ان

 »المكاشفة مهاداة السر بين باطنين و هى فى هذا الباب بلوغ ماوراء الحجاب وجوداً«
  ).509، 2: 1371تلمسانى، (
است و مراد از ) شونده باطن كاشف و كشف(وآمد سر در ادراك بين دو باطن  مكاشفه رفت«

  .)همان(» استه  رسيدن به ماوراي حجاب از مشاهد الهي، تعالىآن در باب سير إلى االله
مكاشفة عين است، يعني كشف به آن،  رتبه سوم :خواجه براي مكاشفه سه رتبه قائل است

.  مكشوفهاي تهاي ذهني نشانگر صور گيرد، نه به علم حاصل از مثال عين حقيقت تعلق مي
  .)511 :همان (داند  را مشاهده ميهغايت اين مكاشفوي 

مكاشفة ولايت .  استهآن فوق مكاشف شهود يا مشاهدة عبارت است از سقوط حجاب، و
به عبارت . مشاهدة ولايت عين و ذات استاما ماند،  نعت است و در آن نعت و رسم باقي مي

است، ها  صفتپذيرد و در آن ولايت  هي تعلق ميو نعوت الاها  صفت مكاشفه به ،ديگر
 :همان (گيرد ريزد و به عين و ذات تعلق مي را فرو ميها  مام حجابتبرخلاف مشاهده كه 

واسطه و مستقيم دريابد  پذيرد كه باطنى باطن ديگر را بى شهود عرفانى آنگاه تحقق مى .)513
مشاهده معرفت، : ند از هستكه عبارتاست خواجه براي آن سه درجه ذكر كرده . و رؤيت كند
  .)513 ـ 517  :همان (الجمع ب به سوي عين، مشاهدة جمع جاذهمشاهدة معاين
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چنانكه گذشت مراتب كشف و شهود و وجوه آن متفاوت است و هر كسى در خور استعداد 
 ياى از مراتب يا وجهى از وجوه آن حقيقت متعالى و اسمى از اسما نفس ممكن است به مرتبه

د را به دو گونه بندي ديگري عارفان كشف و شهو در تقسيم .جمال و جلال حق نايل آيد
  :اند تقسيم كرده
  ؛كشف صورى. أ

  . كشف معنوى.ب
گيرد و به اسماي الاهى  حواس پنجگانه و در عالم مثال صورت مىراه كشف صورى از 

در كسى ظهور كند به كشف ديدارى نايل آيد و اگر اسم » بصير«ه اسم كچنان. وابسته است
  .افتتجلى يابد مكاشفه شنيدارى تحقق خواهد ي» سميع«

. پذيرند صورت مى» عليم«هستند و از تجلى اسم عاري معنوى از صورت هاي  مكاشفه
، كشف روحى و مكاشفه سرّ كه )الهام(فتح قلب : مانند. دارندمعنوى نيز مراتبى هاي  مكاشفه

 باره وجود دارد هاى ديگرى نيز در اين بندى تقسيم. دهد هى رخ مىبراى كملّين اولياى الافقط 
  .)133 ـ 163: 1381 شيروانى، ؛230 ـ 218: 1379 فعالى،(

و مراتب دارد، نزد عارفان ديدار حق است، ها  ويژگيهايى كه از نظر  كشف و شهود با تفاوت
  : نه با چشم سر، كه با ديده دل؛ چنانكه مولى العارفين فرمود

  ).98، 1 :1388كلينى،  (»ما كنت اعبد رباً لم اره«
  :فرمايد ىو در چگونگى اين رؤيت م

  .)همان (»لاتدركه العيون فى مشاهدة الابصار و لكن رأته القلوب بحقائق الايمان«
هاى  چنين شهودى پس از تزكيه و استعداد نفس و گشودن ديده باطن و كنار زدن حجاب

  .دهد ظلمانى طبيعت و ماديت رخ مى

 عرفاني و تجربه ديني
 ، تجربه عرفانياز كشف و شهود عرفاني در ادبيات غربي بهاغلب 

)MysticalExperiences(  دينيهاي  تجربهو به مثابه قسمي از) ReligiousExperience( 
برخى آن را تجربه خدا، . هاى متفاوتى وجود دارد دينى بيانهاي  در توضيح تجربه .شود ياد مي

 و تجربه امر متعالى، احساس كشف يا شهود باطنى خداوند و تجلى خدا بر خود، و يا ظهور
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ترى از تجربه دينى به  نيز معناى عامبرخي . اند خودنمايى خداوند در چيزى يا كارى دانسته
  :گويد  مى).Alston, W.P (آلستونپي ويليام . اند دست داده

باره شود كه شخص در  اى اطلاق مى ترين معناى آن، بر هر تجربه تجربه دينى به جامع«
 در بافت و محيط دينى داردوي وف و شوقى كه دينى خود دارد، از جمله بهجت، خزندگي 

  ).4 و3ش :تا ، بيآلستون(

   هاى تجربه دينى ويژگى
.  سخن رفته استهاي گوناگوني صورت هاى تجربه دينى و عرفاني به و ويژگىها  وصفدر 

  : از استكند كه عبارت اشاره مىويژگي به چهار باره  آلستون در اين
 و هستندرانتزاعى، غيراستدلالى و غيراستنتاجى هاى دينى و عرفاني غي تجربه. أ

  ؛دنخاصيت تجربى و مشاهدتى دار
ابزارها راه مشاهده از مانند  .، نه غيرمستقيمهستندتجربه دينى و عرفاني مستقيم . ب
  ها؛ واسطهو 
  ؛هاى حسى و مادى بودن، و فقدان آميزه قدسى. ج
  .ياز غير وتوجه به خدا و انصراف پديدساختن جذبه و فنا يا . د

عد اند، از جمله اينكه ب تجربه دينى و عرفاني گفتههاي  وصف امور ديگري را در ،برخى
و ها  حقيقتو ها  واقعيتاى از  گر بر آن است كه به رشته  تجربه،؛ به عبارت ديگرداردمعرفتى 

  .شناختى اعتمادپذير از هستى نايل آمده است

  هاى تجربه عرفاني ويژگى
هاي گوناگون  صورت  تجربه دينى را به،فيلسوفان دين و متكلمان غربى دچنانكه اشاره ش

هاى عرفانى  تجربهبراي ويليام جيمز . عرفانى استهاي  تجربهيكي از آنها  اند كه تقسيم كرده
  : قائل استچهار ويژگى
 ؛ناپذيرى وصف. أ

 ؛ناپايداري. ب
  ؛نمايى زايى يا واقع معرفت. ج
  .بودن انفعالى. د
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 مجال بيان آن نيستنوشتار اين در ى ديگرى نيز براى تجربه عرفانى بيان شده كه ها ويژگى
  .)34 ـ 35: 1379استيس، (

  كشف و شهود عرفاني، ارزش شناختاري تجربه
  :هاي عرفاني سخن در چهار مقام است  ارزش معرفتي تجربهبارهدر

در صورت  نه؟ يادارند و ارزش معرفتي بوده آموز  ها معرفت گونه دريافت اساس ايندر آيا 
ند يا در ميان آنها تجربه  هستمواجيد عرفاني از ارزش واحدي برخوردارتمام آموزي  معرفت

 چه ،هاي عرفاني بر صحيح و سقيم در صورت اشتمال دريافت صحيح و سقيم وجود دارد؟
 گستره عرفانيمدلول تجربه  راهي براي بازشناسي و تشخيص سره از ناسره وجود دارد؟

  لت آن چيست؟دلا
ها و مشهودات  وجه شناختارى تجربهدرباره  سه ديدگاه كلى يغربوران  انديشهدر ميان 

  :ند از هستاين سه عبارت. شود عرفاني يافت مي
وي  غير  برايگر و چه نفى كلى ارزش معرفتى تجربه عرفاني، چه براى تجربه. 1
  ؛..).ديدگاه راسل، مك اينتاير و(
ديدگاه ويليام جيمز، (جربه دينى و عرفاني براى غيرعارف نفى وجه معرفتى ت. 2

  ؛..).ويليام رو و
ديدگاه (گر و ديگران  و عرفاني براى تجربه آموز بودن تجربه دينى پذيرش معرفت. 3

  ).100 ـ 131 :1385شاكرين،  (..).براد، سوينبرن، آلستون، گاتينگ و

  شناسي تجربه عرفاني گونه
شناسي آنها  هاي عرفاني بيش از هر چيز به گونه  شناختاري تجربهنمايى و ارزش وارسي واقع
. استكرده هاى متفاوت و هر يك با برآيندى ويژه رخ  ديدگاهباره  در اين. وابسته است

اى  وار، تجربه ، ادراك حسى ، تفسيرانگارى انگارى احساس: هاى عمده عبارت است از نگرش
و دوم ارزش شناختاري نخست هاي  پنداره). 78 ـ 90 :همان ( مكاشفه حضورى وفراطبيعى

ها چندان جايي براي  براساس اين گمانه. سازد لرزان مي هاي عرفاني را سست و تجربه
آزمايي آنها  هاي ديني و مشهودات عرفاني و روش صدق جوي ارزش شناختاري تجربهو جست
شفه حضوري به مثابه وار و مكا  ادراك حسي،هاى موجود بيش از همه از انگاره. ماند نمي
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ها و مشهودات عرفاني  مبنايي براي كشف ارزش شناختاري و صحت و سقم دريافت
  .گيريم دو انگاره پي مي رو بحث را با تمركز بر اين  است، از اينزبرانگي توجه

  وار ادراك حسي
مانند و هستند اى از ادراك حسى   گونه و عرفاني،هاى دينى كه تجربهباور دارد آلستون 

گر  كننده يا تجربه ادراك. 1: ساختارى مركب از سه عنصر داردديگر، هاى حسى  تجربه
فرايند ادراك يا تجلى مدرك براى . 3؛ )مدرك(شونده يا متعلق تجربه  ادراك. 2؛ )مدرِك(

  .)Alston, 1994: 94 (مدرِك
ارزش آن توان براى   مىعرفاني صحيح باشده ديدگاه آلستون در چيستى تجربه كچنان

رغم  به.  اين گمانه را نشانه رفته و از كار انداخته است،تيغ نقداما ل شد، يمعرفتى قا
. دو مشهود است هايى نيز بين آن هايى كه بين تجربه عرفاني و حسى وجود دارد؛ تفاوت شباهت

  :ند از هست عرفاني و حسى ذكر شده كه عبارت،تاكنون هفت تفاوت بين تجربه دينى
د، اما تجربه ده  همگانى است و در شرايط برابر براى همه رخ مى،حسىتجربه . 1

  ؛دهد دينى و عرفاني خصوصى است و در شرايط مساوى براى همه رخ نمى
  ؛افتد  هميشگى است، اما تجربه دينى و عرفاني به ندرت اتفاق مى،تجربه حسى. 2
، اما تجربه دينى و گر است تابع نقش تجربهفراواني تجربه حسى اكتسابى و تا حد . 3

 ويهاى طولانى از  شود و گاه مدت عرفاني آمدنى است، گاه بر عارف سرازير مى
  شود؛ دريغ مى

   است؛ و تجربه دينى و عرفاني آنى و گذرا، پايا و مانا،تجربه حسى. 4
آورد؛   اطلاعات روشن و تفصيلى بسيارى درباره جهان فراچنگ مى،تجربه حسى. 5

هاى اندكى درباره خداوند يا  آميز و حاوى داده ابهاماغلب عرفاني اما تجربه دينى و 
  ؛واقعيت غايى است

رنگ، مزه، بو، :  مانندپذير براى حس ى تجربههاي  كيفيت،موضوع ادراك حسى. 6
هاي  كيفيتمتعلق تجربه دينى و عرفاني اما هستند؛ .. .شكل، اندازه، نرمى، زبرى و

عشق، معنويت، خيريت، غفران، : مانند. ستديگر دارد كه قابل تجربه حسى ني
  ؛...حضور و
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شود و با   تأييد مىشهاى خود ديگر تجربهوسيله  به هر فرد هاي ادراك. 7
اما پذير است،  رو مشهودات حسى آزمون هاى ديگران تشابه دارد و از همين تجربه
دا يا ها از خ ويژه آنكه تجربه انسان به. هاى دينى و عرفاني چنين نيست تجربه

  .واقعيت غايى بسيار متفاوت است
. هاى ششم و هفتم است كشد تفاوت آنچه بيش از همه ديدگاه آلستون را به چالش مى

هاى عرفاني و مقيدبودن آن به  ناپذيرى تجربه  ناهمگونى و آزمون، حسىهاي سازگارى ادراك
 ،دهد كه در آن ىمند ساخته و نشان م بودن آنها را سخت آسيب ، عينىگوناگونهاى  فرهنگ

هاى عرفاني به  تقيد تجربه. ترى براى تفسيرهاى ذهنى و شخصى وجود دارد مجال فراخ
توان  پذيرى از آن، چنان آنها را با يكديگر بيگانه ساخته كه نمى و رنگگوناگون هاى  فرهنگ

معتبر و بنابراين اگر تجربه عرفاني در نگاه نخستين . از آنها چيزى درباره متعلقشان كشف كرد
 بايد راهى ؛اعتبار باورهاى دينى تلقى شودباعث خواهند  كه امثال آلستون ميصورتي  بهويژه  هب

  .براى تشخيص تجربه صحيح از ناصحيح معرفى كنند

  مكاشفه حضوري
 كشف و شهودهاى عرفانى انگاره علم حضوري ،ها پنجمين گمانه در بيان سرشت تجربه

  .ند هستسلمان بر آنموران  انديشهاست كه عارفان و 
 ابهام و اجمال پيراسته ،بودن از كاستى، خطا واسطه و مستقيم عرفانى به لحاظ بىهاي  مكاشفه

 نه وساطت ـ برخلاف علم حصولى ـدر علم حضورى . داست و بالاترين ارزش معرفتى را دار
لوم نيز بر عالم رود، و مع اى نزد معلوم مى هيچ واسطه نفس بى. ها  مفهومذهن در كار است و نه

البته چنانكه گذشت كشف و شهود عرفانى مراتب و مراحلى دارد و چنين نيست . شود ظاهر مى
هايى براى  رو عارفان و فيلسوفان مسلمان سنجه مراتب آن مصون از خطا باشد، از اينتمام كه 

ز امكان منظور ا. اند دهكرشيطانى بيان القاهاي تشخيص تجربه واقعى از پندارهاى ذهنى و 
عرفانى عدم مطابقت ادراك با مدرك خارجى نيست، چرا كه با هاي  مكاشفهوقوع خطا در 

بلكه مقصود آن است كه در . دو زمينه چنين خطايى وجود ندارد نبودن واسطه بين آن
آنچه را كه وي نمايانند و  مىوي گر ظاهر گشته و يا امرى را به  شياطين بر مشاهدهموردهايي، 

 آنها را با علم حصولى خود اما.  استگونه است كه به علم حضورى دريافته رده همانادراك ك
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 يا به جهت )48 ـ 51: 1380، زاده حسين (كند تبيين و تفسير يا بر واقعيتى ديگر منطبق مى
 سازد مجرده را در مرتبه خيال بر صورت ديگري منطبق ميهاي  حقيقتبودن قوه خيال،  مشوب

از ناحيه خطا در تطبيق و تفسير طور عمده  بهبنابراين خطاى عارف . )605: تا بي ،قيصرى(
  .است

  روش بازشناسي كشف صحيح از سقيم
هاي عرفاني صحيح از مدعيات نادرست  توان بين مشهودات و تجربه در اينكه چگونه مي

 ابتدا در اينجا.  وجود داردغربي و اسلاميوران  انديشههاي متفاوتي بين   روش،ل شديتميز قا
  .كنيم حل غربيان را به اختصار بر رسيده و سپس روش عالمان مسلمان را مرور مي راه

  غربيوران  انديشهروش 
وران غربي طرفدار وجه   دغدغه اصلي انديشه،وجو كرده است تا آنجا كه نگارنده جست

عارفان ها و اجماع  سرجمع تجربهراه از كم  دستشناختاري تجربه عرفاني، اثبات وجود خدا 
آنان ارايه معيارهايي است كه براساس آنها بتوان اصل اعتبار كوشش رو تمام  از اين. است
اند تا وجوه تشابه اين  آنان همواره كوشيده. هاي ديني و عرفاني را به اثبات رساند تجربه
 حسي براي آنها رقمهاي  مانند ادراكحسي روشن ساخته و اعتباري هاي  تجربهها را با  تجربه
شده  ترين اشكال مطرح اساسى. برده است اين مسئله آنان را در گردابي سخت فرواما زنند، 

دو  هاي ديني است، چرا كه بين آن  حسي به تجربههاي عدم امكان سرايت احكام ادراك
  :هايى وجود دارد، از جمله تفاوت

مجازى از حواس  واژگان مستقلى از خود ندارد و به تعبير ،حس دينى :ناپذيرى انتقال. 1
آيد با  هاى دينى و عرفاني به ادراك درمى  آنچه در تجربه، مثالطور به. استمتكي ديگر 
فهميم، اما در   مىها ما اين معنا را در محسوس. شود تعبير مى.. .ديدن، شنيدن و: مانندهايى  واژه

 به عبارت ديگر شود كه تا تجربه نداشته باشى نخواهى فهميد، تجربه دينى و عرفاني گفته مى
  .است ناپذير تجربه عرفاني انتقال

ها و معيارهايى براى   فقدان سنجه،ناپذيرى آزمون  تفاوت ديگر:فقدان روند وارسى. 2
  :گويد مارتين مى. هاى گزارش شده است تشخيص صحت و اعتبار تجربه
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يم  تجربه مستق1939از ظهر ششم مى  بعد 6:37در ساعت «: گويد اگر شخص مؤمنى مى«
پس . نيستديگر هاى تجربى  ها از سنخ گزاره ، اين گزاره»اى از خدا داشتم واسطه و بى

  ).116: تا ، بيمارتين(» توانيم درستى آن را محك بزنيم؟ چگونه مى
: هاى دينى را در دو دسته محصور كرده است السدير مك اينتاير، تجربه :نبودن خدا ديدنى. 3

درباره فقدان ارزش معرفتى وي . هاى ديدارى نى، و تجربههاى احساسى يا تصوير ذه تجربه
  :گويد گروه نخست مى

يك تجربه شخصى از نوع ذهنى، يعنى يك حالت احساسى يا يك صورت ذهنى به «
 ,McIntyre (»تواند هيچ اطلاعى راجع به هيچ چيز، جز خودش، به ما بدهد تنهايى نمى

  ).65 ـ 1995:452
  :گويد دسته دوم نيز مىباره دروي 

مكاشفه خدا باشد، بنابراين در حقيقت تواند  نمىها  هگونه مكاشف خدا ديدنى نيست، پس اين«
بينيم نتيجه بگيريم، مگر آنكه   را كه نمىY وجود يك Xما مجاز نيستيم با ديدن يك 

  ).همان (»دو را تجربه كرده باشيم جداگانه پيوند آن

   حل سوينبرن راه
با تأسيس دو مبناى معرفتى به دفاع از گفته  پيشبه اشكال ريچارد سوينبرن در پاسخ 

اصل زودباورى و اصل : ند از هستدو عبارت اين. پردازد نمايى تجربه دينى و عرفاني مى واقع
  .تصديق

   )CREDULITY PRINCIPLE( زودباورى اصل
ا زمانى كه ست، ت اانگاشتن آنها به معناى معقوليت باورداشت نمودها و واقعىگفته  پيشقاعده 

بودن است، بدون حاجت  بنابراين هر نمودى حجت بدوى بر واقعى. خلاف آن ثابت نشده باشد
طور كه بايد به حواس  بنابراين همان. به كاوش و استدلال، مگر آنكه خلاف آن ثابت شده باشد

  . بايد اعتماد كردمعمولى اعتماد كرد، به حس دينى نيز
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  )TESTIMONY( تصديق اصل
آن قاعده بايد قول مدعى آن را تا آنجا كه شاهدى برخلاف بنابر يك تجربه خاص، فاقدان 

  :گويد در استدلال بر اين قاعده مىوي . در كار نباشد، باور كنند
توانستيم بدون  گويند نمى مىهايشان  باره تجربهدرديگر طور كلى به آنچه مردم  اگر ما به«

هيچ معرفتى از تاريخ، طور تقريبي  بهماد كنيم، وارسى كنيم، اعتصورتي  اينكه آنها را به
  .)203: 1381سوينبرن،  (»و علم نداشتيمجغرافيا 

رسند،  ند كه به نظر ديگر بينندگان مى هستطور براساس اين اصل بايد پذيرفت كه اشياء همان
  .مگر آنكه خلاف آن ثابت شود

جود دارد كه براساس آن شود كه چه شواهدى و مىرو  پرسش روبهاكنون سوينبرن با اين 
در پاسخ به سه دسته از اين شواهد  وي هاى پندارى را از تجربه واقعى تميز داد؟ بتوان تجربه
  :كند اشاره مى

وسيله كسى رخ داده باشد كه شاهد ايجابى  اينكه تجربه حسى در شرايطى يا به. 1
روشن شده  پيش از آناعتمادى به آن  بر عدم اعتمادپذيرى آن وجود داشته و بى

اند را  مصرف كرده) LSD( حسى كسانى كه هاي  ما ادراك، مثالطور به. باشد
هاى دينى و عرفاني نيز تحت تأثير داروها يا در  ايم؛ تجربه غيرقابل اعتماد يافته

  ).همان (پذيرند شرايطى كه قطع به اعتمادناپذيرى آن داريم صورت نمى
. اند نباشند كه به نظر رسيدهگونه  آناء مواردى كه شاهد خاص داشته باشيم اشي. 2

كند،  بينم كه سر خود را زير بغلش حمل مى ل اگر من گمان كنم مردى را مىادر مث
تواند چنين كارى را  دانم كه هيچ انسانى نمى بودن آن دارم، زيرا مى دليل بر توهمى

بر » قوى«يل اگر دلطور مثال،  به. تجربه دينى نيز بر همين منوال است. انجام بدهد
اما از آنجا . انگاشتيم را وهم و پندار مىوي نبودن خدا داشتيم، آنگاه تجربه رؤيت 

كه چنين دليلى در دست نيست، پس تجربه ما و ديگران از خدا بايد موازنه را به نفع 
  .)204 ـ 206 :همان (هم زند وجود خدا بر

متعلق حقيقى تجربه نبوده ثابت شود كه آنچه متعلق تجربه انگاشته شده، علت و . 3
اگر با مشاهده كسى گمان كنم زيد است و سپس روشن شود در طور مثال،  به. است

انگارى  شود كه زيد در آن مكان بوده است، معلوم مىوي آن زمان برادر دوقلوى 
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يگانه هاى دينى و عرفاني نيز  در تجربه. استناشي متعلق تجربه از خطا در تطبيق 
و چون چنين  نبودن خداوند است  اثبات، اينكه علت آن خدا نيستراه براى اثبات

باره  تواند نقش خداوند را در اين گونه تحليل خاصى نمى دليلى وجود ندارد، هيچ
  .و سازوكارهاى على استها  تمام علتبخش  قواموي انكار كند، چرا كه 

  حل آلستون راه
داند كه براساس شيوه موجهى فراهم آيد و  آلستون نيز زمانى يك باور را موجه مي.ويليام پى

هاي  وظيفه هنجارى موجه است كه شخص در كاربست صورت زمانى يك شيوه معرفتى به
پذيرى  هاى اعتماپذير از نظر توجيه رويهوي تمام به نظر . عقلانى خويش دريغ نورزيده باشد

  :را به دو مرتبه تقسيم كرد  پذيرى آلستون توجيه. يكسان نيستند
يعنى عدم گزينش  ):STRONGER NORMATIVE JUSTIFICATION( قوى هنجارى توجيه .1

  ؛يك رويه مگر پس از اثبات و مدلل ساختن اعتمادپذيرى آن
بودن   يعنى موجه؛ )WEAKER NORMATIVE JUSTIFICATION( ضعيف هنجارى توجيه .2

اى تا  چنين رويه. شدگزينش يك رويه، اگر دليل كافى بر اعتمادناپذيرى آن وجود نداشته با
  .استزمانى كه دليلى برخلاف آن اقامه نشده قابل اعتماد 

 محيط مادى پيرامون خود باورهايى دربارهاى كه ما  از نظر آلستون رويه ادراكى يعنى شيوه
و دارند آوريم، همه در بهترين شرايط توجيه بدوى يا توجيه دستورى ضعيف  را به دست مى

اني نيز دست كمى از آنها ندارند، بنابراين از همان قوت و استحكام هاى دينى و عرف تجربه
  .؛ البته به شرط آنكه دليلى بر نامعتبر بودن آنها در دست نباشدهستندمعرفتى برخوردار 

   هاى معرفتى اعتبارى رويه بىهاي  عامل
 را ثابت اعتبارى يك رويه معرفتى تواند بى آيد كه چه دلايلى مى پديد مىپرسش اكنون اين 

  :داند اعتبارى يك رويه مى كند؟ آلستون دو عامل را دليل بى
   داشته باشد؛ آن رويه نظامى فراهم آورد كه ناسازگارى درونى غيرقابل حلى.1
هاى ديگر، كه با  حاصله از رويههاي  نتيجهدر پى آورد كه با هايي  نتيجه ، آن رويه.2

  .ارض غيرقابل حل قرار گيردقاطعيت بيشترى به آنها ايمان داريم، در تع
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  نقد
شناسان تجربه دينى و عرفاني، براى اثبات  اين گروه از معرفتهاي  كوششرسد  به نظر مى

  :برد ، از چند اشكال اساسى رنج مىهاو اعتبار معرفتى آنها   تجربهگونه از  اينبودن واقعى
، نه ارزش داردزش عملى اند، ار كه آلستون و سوينبرن به كار بردهگونه  آن توجيه بدوى .1

.. . اخلاق، سياست، اقتصاد، حقوق، مديريت و:در علوم اعتبارى مانندموردها گونه  اين. نظرى
در روند قضايى طور مثال،  به. تواند پشتوانه مسايل نظري و معرفتي بشود نمىاما كاربرد دارد؛ 

صورت نبودن شاهد توان قاضى را موظف ساخت كه در  رو مى ظن معتبر كافى است، از اين
توان به قاضى  اما نمى. حكم كند و دعوا را فيصله دهدبرخلاف ايجابى، براساس قول دو شاهد، 

و احتمال خلاف بينگر گفت در ذهن و انديشه خود نيز قول دو شاهد را مطابق با واقع خارجى 
گونه   كه هيچدر مقام نظر و انديشه يقين لازم است و آن وقتى حاصل است. الغا كن را در نظر

در حالى كه توجيه بدوى هرگز احتمال خلاف را از بين . ترديد و احتمال خلاف در ذهن نباشد
. شود كه عجالتاً چون و چرا نكند و تسليم شود برد، بلكه گويى به ذهن دستور داده مى نمى

  ؛توان پشتوانه مسايل نظري و معرفتي قرار داد چنين چيزى را هرگز نمي
به . ى يا توجيه دستورى ضعيف خالى از اشتمال بر تناقض يا استلزام آن نيست توجيه بدو.2

اعتبارى يك رويه معرفتى را  عبارت ديگر مشتمل بر دومين شرطى است كه به نظر آلستون بى
طور خاص  يك به توضيح اينكه اگر دو باور متناقض داشته باشيم كه هيچ. سازد بر ملا مى

و براساس اصل دارد ته باشد، هر يك از آنها توجيه بدوى دليلى بر بطلانش وجود نداش
  .توان به هر دو ايمان آورد  مى ،زودباورى يا توجيه معرفتى ضعيف

 بر بطلان آن دعاوى  ممكن است گفته شود كه علم قطعى ما به استحاله تناقض دليل قوى
  :آن است كهپاسخ . گيرند است، بنابراين مصداق اصل آسان باورى يا توجيه ضعيف قرار نمى

خاص نيست، بلكه صورت  دو به يك از آن  علم ما به استحاله تناقض دليل بر بطلان هيچ،اولاً
 و اينكه چنين موردى نيز از  استدليل اجمالى بر عدم امكان صحت و بطلان هر دو

باورى يا توجيه ضعيف خارج باشد از سخنان آلستون و سوينبرن به  اصل آسانهاي  مصداق
  ؛آيد مىدست ن
گيرد كه علم به   به فرض چنين موردى خارج باشد، براى كسى اين خروج صورت مى،ثانياً

آشنا و ) A(اما اگر گروهى با باور . وجود دو باور متناقض داشته و از تناقض آنها با خبر باشد
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 آشنا هستند براساس معيار ياد شده) Aa(گروه نخست با باور نقيض آن  از خبر گروه ديگر بى
بنابراين در اين فرض هم توجيه معرفتى امرى نسبى و در .  داردهر دو ديدگاه توجيه معرفتى

  . خواهد شدها مجموع مشتمل بر تناقض

   مسلمانوران انديشهروش 
وران كشف و شهود عرفانى از سنخ علم حضورى است و  چنانكه گذشت در نگاه انديشه
شف و شهود عرفانى مراتب و مراحلى دارد و نيز آمد كه ك. بالاترين ارزش معرفتى را دارد

 شيطانى هاي نفسانى و اغواهايمراتب آن مصون از خطا باشد، بلكه القاتمام چنين نيست كه 
عارفان و فيلسوفان مسلمان واردات و مواجيد . اى از مراتب كشف و شهود راه دارد در پاره

نى، شيطانى تقسيم و براي سالك را به تناسب مراتب كشف و شهود به روحانى، ملكى و ج
 اند هاي عام و خاصى ارايه كرده هاي صحيح از سقيم سنجه ها و تجربه بازشناسي دريافت

  : از است مهمترين معيارهاى عام عبارت)1379، فعالى(
   ؛امامان معصومو سنت ) قرآن(هى هاى كتاب معصوم الا  مطابقت با آموزه.1
  ).471تا،  بي: ؛ قيصري281، 1: تا بيربى، ع ابن ( مطابقت با احكام قطعى عقلى.2

غربى با دقت بيشترى وران  انديشهوران مسلمان نسبت به  نكته ديگر آنكه انديشه
گاه از تجربه  آنان در عين حال هيچ. اند آموزى تجربه دينى و عرفاني را رصد كرده معرفت

 كه مقدمات برهان بايد اند، چرا دليلى بر اثبات وجود خدا استمداد نجستهصورت  عرفاني به
يقينى باشد، و تا يقين به صحت و عصمت تجربه حاصل نشود، نتيجه قطعى حاصل نخواهد 

  :چنين يقينى از چند راه قابل فرض است. شد
اى ثابت شود، اثبات وجود خدا  اگر از اين راه اعتبار تجربه : عرضه بر نصوص معتبر دينى.1

بار نصوص دينى به استناد آنها به خداوند است؛ براساس آن دور باطل است، چرا كه اعت
وران  رو انديشه از اين. فرض اعتبار تجربه است، نه برآيند نظرى آن بنابراين وجود خداوند پيش

ديني باورهاي هاي عرفاني را دليل بر وجود خدا يا ديگر  ها تجربه مسلمان، برخلاف غربي
  ؛اند قلمداد نكرده

توان صحت يك شهود عرفانى را  مىراه  زمانى از اين :قل سنجش با مستقلات قطعى ع.2
  .دريافت كرد كه عقل بر وجود و تحقق مشهود برهان اقامه كند
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  گستره شناختارى تجربه عرفاني
داشته و گوناگوني هاى  ها و ساحت  عرصه،وجه شناختارى تجربه دينى و عرفاني

شود گستره   در اين مجال اشاره مىآنچه به اختصار. پذير است تقسيمگوناگون هاى   صورت به
  .گر گر و غير تجربه آن از جهت اشخاص است، يعنى شمول آن نسبت به تجربه

  گر آموزى براى تجربه معرفت. 1
طور جداگانه  بههاي گوناگون  درباره حالتگر نيز  آموزى تجربه عرفاني براى تجربه معرفت

  :رصدپذير است

   زايى در حال تجربه معرفت
بخش است، چرا   معرفت،گر در حال تجربه مان رود كه تجربه عرفاني براى تجربهبسا گ چه

 بنابراين باور صادق موجه حاصل و .آن يقين دارددرباره يابد و  عين حقيقت را در مىوي كه 
بايد دانست كه واقعيت همواره چنين نيست، بلكه همراهى اما .  استاركان معرفت حاضرمكان 

در يك . عرفت از جهتى تابع مراتب كشف و چگونگى متعلق استيقين و ديگر اركان م
عقلى و فراتر هاي  حقيقتكشف . أ: شود بندى متعلق كشف و شهود به دو قسم تقسيم مى تقسيم

  . كشف و شهودهاى جزيى.باز آن؛ 

  عقلى شهود
كلى در اينجا غير از كلى . كلى استهاي  حقيقت كشف و شهود ،منظور از شهود عقلى

به معناى عدم امتناع صدق بر كثيرين است، مانند مفهوم ها  مفهومبودن در  كلى.  استمفهومى
 ،شهودى به معناى اطلاقهاي  حقيقتبودن  اما كلى. انسان كه قابل صدق بر افراد متعددى است

آملى چنين شهودى همواره با  اللَّه جوادى آيتاز ديدگاه . سعه وجودى و نامحدود بودن است
است، چرا كه به لحاظ كليت و ثبات، امكان نفوذ خليط و رقيب و مشتبه شدن در يقين همراه 
يقين همراه با اين شهود يقين معرفتى و ضرورت صدق است، چرا كه اصل واقعيت . آن نيست

آنكه به شهود عقلى و فراتر . محيط بر فهم و ادراك شخص است و گريزى از قبول آن نيست
يابد و مجالى براى شك و   عقلى را از همه سو مىهاي حقيقتد از آن نايل آيد، حضور نامحدو

  .)486 ـ 487: تا ، بيفعالى؛ 259 ـ 265: تا بيآملى،  جوادى (بيند ترديد نمى
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  جزيى هودش
شهود مانند عقلى، هاي  حقيقتفروتر از هاي  حقيقت شهودهاى مربوط به ،ىيشهودهاى جز

در .  هستندو در معرض تغيير و تبديلته داشعالم طبيعت و عالم مثال است كه محدوديت 
به جهت محدوديت و تزلزلى كه متعلق تجربه دارد قوه واهمه و خيال قدرت شهودهايي چنين 

گر در تشخيص حق و  تصرف در آنها و در نتيجه اشتباه و فريب وجود دارد و چه بسا تجربه
براين چنين شهودهايى به بنا.  گرفتار شك و ترديد شود، آنچه مشاهده كرده است*بودن باطل

 هاييالبته براى كسى كه به شهود عقلى راه يافته شهود.  ندارندتنهايى شرايط تام معرفتى را
يافتن آنها بر آن  نيز در ذيل آن قابل سنجش است و در صورت صوابوي جزئى و خيالى 
  .)261 ـ 262: تا ، بيآملى جوادى (شود يقين حاصل مى

  معرفت پس از شهود
گر پس از شهود نيز ارتباط تامى به مرحله شهود و   معرفتى تجربه عرفاني براى تجربهكاركرد

اليقين رسيده و  يعنى اگر در شهود به حق. گر دارد ميزان معرفت عقلى حصولى تجربه
است و پس از آن نيز بتواند بر صحت آن برهان عقلى اقامه كرده عقلى را شهود هاي  حقيقت

اما در  .متصور نيستكرده  حقيقتى كه كشف رهوض شك و ترديد درباكند ديگر راهى براى عر
به مرحله كشف و شهود جزئى راه يافته است، پس از تجربه نيز فقط گر  صورتى كه تجربه

 خود را با براهين عقلى و نصوص معتبر دينى محك زند و در اين مرحله هايتواند شهود مى
  :پذير است سه حالت امكان

 درباره مورد حمايت عقل و نقل قرار گيرد، در اين صورت ،رده استآنچه تجربه ك. أ
تواند براى خود شخص دليل بر وجود متعلق و  شود، و مى آنها اعتماد حاصل مى
البته چنانكه گذشت اگر بخواهيم با استمداد از نصوص دينى . موضوع تجربه باشد

يم؛ در اين صورت گرفتار تجربه وجود خداوند را ثابت كنراه  و از ،اى اعتبار تجربه
  ؛ايم دور منطقى شده

                                                 
طانى  شيهاي نفحات رحمانى و از باطل اغوا،مراد از حق. حق و باطل در اينجا وصف مشهود است. *

  .است
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 مورد مخالفت عقل و نقل معتبر باشد، در اين صورت بر ،آنچه تجربه كرده است. ب
  ؛برد  پى مى،بطلان و غوايت آنچه تجربه كرده است

دليلى بر له يا عليه آنچه يافته است در عقل و نقل نيابد؛ در اين صورت بايد . ج
تواند براساس آن بر   به ديده ترديد بنگرد، و لاجرم نمى،دهآنچه تجربه كردرباره 

  .)همان (اثبات متعلق تجربه استدلال كند

  گر آموزى براى غير تجربه معرفت. 2
است گر در اينجا كسى است كه خود به شهود و تجربه خاصى نايل نيامده  مراد از غير تجربه
يا خود نيز اهل شهود يا از كشف و چنين كسى . گر از آن آگاهى يابد و با گزارش تجربه
  : استنصيب شهودهاى عرفانى بى

گيرنده خود اهل شهود و عرفان باشد، فهم و درك تجربه نقل شده و  اگر گزارش. أ
اگر طور مثال  به. كشف صحت و سقم آن بستگى به درجه و مراتب دو طرف دارد
عارف هاي تبه شهودعارف به مرتبه شهود عقلى راه يافته و شهود گزارش شده از ر

آنها فهم مناسبى دارد و قادر به كشف صحت و سقم آن وي درباره فروتر باشد، 
 باشد، وضعيتى هاي وياى فراتر از شهود شده در مرتبه اگر تجربه گزارشاما ؛ است

  ؛آن خواهد داشتدرباره شبيه غيرعارف 
مسئله . ت كشف و شهود نيس،پذيرى است كه خود اهل عرفان قسم ديگر گزارش. ب

تواند باشد،  حجت منطقى مىوي اصلى اين است كه آيا شهود و تجربه عارف براى 
تواند بر متعلق آنها استدلال كند يا نه؟  هاى گزارش شده مى براساس تجربهوي و آيا 

چنانكه گذشت اين مسئله در گرو يقين به صحت و عصمت تجربه و گزارش آن 
 سنت يا ،ر است كه شناخت كافى از كتاباست و چنين چيزى براى كسى امكانپذي

آنها بتواند صحت و سقم تجربه را محك راه علم حصولى عقلى داشته باشد و از 
  .تواند به تجربه عارف استناد جويد زند؛ در غير اين صورت غيرعارف نمى
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